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نخستین خبرها از یک خیابان تازه  

در نــامــه ای که شــهــرداری مشهد به اداره معارف و 
اوقاف خراسان در 11 خــرداد ســال 1315 می نویسد تا 
ک در مسیر این خیابان  درباره وقفی بودن بعضی از املا
پرس و جو کند، چنین صحبت می شود: » شهرداری 
تصمیم دارد میدانی در محل تقاطع خیابان پهلوی و 
خیابان نادری احداث و امتداد شمالی خیابان پهلوی 
را به جاده خارج شهر که بالاخره منتهی به خواجه ربیع 

می شود ]وصل کند[ و این خیابان را افتتاح نماید.«
جراید آن زمان نیز در 14 تیر ماه همان سال )1315( خبر 
از خرابی منازل و عماراتی می دهند که در مسیر قسمت 
شمالی خیابان پهلوی واقع است. در ادامه یکی از این 
خبرها چنین آمده است: »شهرداری مشغول ساخت 
پل روی خندق آخر قسمت شمالی خیابان پهلوی 

شده که خیابان را به راه خواجه ربیع متصل کند.«
10 روز بعد نیز مطبوعات اذعان می کنند وصل امتداد 
قسمت شمالی خیابان پهلوی تا باروی شهر خاتمه 
یافته است و مأموران مشغول نصب علائم برای اتصال 
خیابان به مقبره خواجه ربیع -که در آن دوران خارج 

از محدوده شهری قرار داشته- هستند.
اوایل مرداد همین سال )1315( نیز جراید از ساخت 
طولانی ترین خیابان مشهد خبر می دهند و می نویسند: 
» قسمت شمالی خیابان پهلوی تا بیرون شهر و باغ ها 
به کلی باز شده و مشغول تسطیح آن هستند و این 
خیابان تا بقعه خواجه ربیع در کنار کشف رود ادامه 
پیدا خواهد کرد و طویل ترین و زیباترین خیابان مشهد 
خواهد شد. طول آن از میدان شاهپور تا خواجه ربیع 
ع  کیلومتر و همه جا از باغات و مــزار بیش از هفت 
می گذرد و شریفی، شهردار مشهد، هر روز برای تسریع 

در اتمام آن بازدید می کند.«
در ادامه، روزنامه آفتاب شرق خبر از برگزاری مناقصه ای 
برای خرید 3هــزارو900 تن شن بادامی برای خیابان 
خواجه ربیع می دهد. همان طور که از اخبار مطبوعات 
ــا در ایـــن ســـال اخــبــار ساخت  ــه ه ــام بــرمــی آیــد روزن
این خیابان تــازه را به خوبی دنبال می کنند و آن را 
امتداد خیابان پهلوی می دانند که منجر به ساخت 
طولانی ترین خیابان مشهد از جنوب به شمال این 
شهر خواهد شد. البته این وعده به همین زودی ها 
محقق نمی شود و این پروژه تا سال های بعد هم به 

سرانجام نمی رسد.
در گـــزارش شــهــرداری مشهد بــه تــاریــخ 13 دی مـــاه 
سال1315 معلوم می شود که در این سال فقط بخشی از 
این خیابان چند کیلومتری آماده شده است؛ » قسمت 
شمالی خیابان پهلوی از خیابان نادری تا آخر شهر 
به عرض سی متر و طول 619 متر افتتاح و ساختمان 

آن خاتمه یافته است.«

ساخت جاده  2 سال وقفه دارد  

ظاهرا پس از ساخت بخشی از جاده در سال 1315، کار 
تعطیل می شود و این مسیر هر روز دست اندازهای 
بیشتری بــه خــود می بیند. طبق اســنــاد شــهــرداری 
عملیات ساخت جاده منتهی به بقعه خواجه ربیع از 
مرداد ماه سال 1317دوباره شروع می شود و شهرداری 
ممنوعیت عبور ومرور وسایل بارکش در این محور و 
استفاده دوبــاره از جاده قدیم مشهد را درخواست 
می کند؛ البته ایــن تصمیم بــدون دردســر نیست و 
باعث درگیری میان کارگران ، مال داران و ماشین داران 
می شود و کار تا مکاتبه با آستان قدس برای رفع مشکل 

پیش می رود.
  23 خرداد ماه سال 1317 جلسه ای برای پاسخگویی 
به نامه نایب التولیه آستان قدس به شهردار برگزار 
ک  می شود و تصمیمات زیر گرفته می شود: » آقای پلا
مهندس در نقشه برداری قطعه خیابان مزبور اقدام 
ک ریزی و  ک برداری و خا فوری به عمل آورند. در خا
کی و شن ریزی و جاده سازی و پل سازی  تسطیح تراز خا
در چند نقطه لازمه به عرض خیابان اقدام شود. عرض 
جاده که فعلا اقدام به جاده سازی می شود هشت متر 
ک هزینه جاده سازی و پل سازی  خواهد بود. آقای پلا

محل مزبور را فورا تهیه و گزارش دهند.«

بنابراین 27خــرداد نامه ای خیلی فوری شهردار به 
مهندس شهرداری نوشته می شود تا هر چه سریع تر 
از خیابان طبرسی، امتداد خیابان شاهرضا و جاده 
خواجه ربیع نقشه برداری  کنند. در ادامه این نامه نیز 
چنین ذکر شده است: » چون نسبت به جاده سازی 
کید شده،  خیابان خواجه ربیع از طرف استانداری تأ
انتظار می رود هرچه زودتر نقشه جاده خواجه ربیع را 

تهیه و تصمیم گیری شود.«

وجود باغ  ها و کمبود مصالح   

با همه دغدغه ای که برای جاده  خواجه ربیع وجود 
دارد، آقای روشن، شهردار مشهد، در مهر ماه سال 1317 
ضمن گفت وگویی که با جراید وقت به عمل آمده است، 
می گوید که امسال )سال1317خورشیدی( بیشتر از 
یک کیلومتر از این جاده پرهیاهو ساخته نخواهد 
شد؛ زیرا مشکلاتی بر سر راه ساخت آن وجود دارد. 
کی  یکی از مسائلی که شهرداری با آن روبه روست املا
است که در مسیر جاده قرار دارد. به طور مثال در مهر 
سال 1317 امینیان، مهندس شهرداری، از قرار گرفتن 
دیوار باغ های حسین باشی، حاج غلامرضا قندهاری 
و...  در خط سیر جاده خواجه ربیع خبر می دهد و از 
شهردار می خواهد به صاحبان آن ها اخطار دهد تا 
دیوارهای باغ خود را تخریب و مسیر جاده را باز کنند.
یکی از مشکلات دیگر پیشروی جــاده خواجه ربیع 
تهیه مصالح برای ساخت آن است، تا جایی که مباشر 
ک مهندس شهرداری  ساختمان جاده شهرداری به پلا
ــال 1317 می نویسد: » تــا امــروز برای  در بهمن ماه سـ
مصرف جاده فقط هجده گاری سنگ ریخته شده 
است و این البته جواب مصرف سنگ جاده را نمی دهد. 
به علاوه سنگ بادی ابدا ریخته نشده و با این وضعیت 
البته سنگ ریزی و ساختمان پیشرفتی نخواهد نمود.« 
او در ادامه برای رفع این مشکل، درخواست می کند 
گـــذار شود.  تأمین سنگ با مناقصه به پیمانکار وا
همین موضوع سبب می شود شهرداری مشهد در 
20 بهمن ماه سال 1317، اعلانی با این مضمون منتشر 
کند: » شهرداری مشهد مقدار 1500 متر مکعب سنگ 
پی که قطر آن پانزده تا بیست سانتی متر بیشتر نباشد، 
جهت زیرسازی کیلومتر اول جاه خواجه ربیع از انتهای 
خیابان پهلوی به طــرف سمزقند به طور مناقصه 

خریداری می نمایند.«

خیابانی با قنات های بسیار  

قنات هایی که در مسیر جاده قرار دارند، از معضلات 
ساخت خیابان خواجه ربیع اند. ظاهرا قنوات امین آباد 
و شادکن در فلکه خواجه ربیع واقع اند که یکی از آن ها 
متعلق به متولی مسجد گوهرشاد و دیگری متعلق 
بــه شــرکــت سهامی فلاحتی اســـت؛ به همین خاطر 
شهردار مشهد به شرکت سهامی فلاحتی خراسان 
در شهریور ماه سال 1317 می نویسد: » در مسیر جاده 
خواجه ربیع که فعلا از طرف شهرداری شروع به تسطیح 
و ساختمان خیابان شده است، سه رشته قنات موجود 
است که یک رشته آن مربوط به قنات شادکن سابق و 
به کلی مخروبه و دو رشته دیگر مربوط به قنات فعلی 
شادکن و امین آباد می باشد. اینک شهرداری مترصد 
که در مسیر  اســت از لحاظ استحکام چاه هایی را 
خیابان واقــع می شود، مانند رشته چاه های قنات 
سابق شادکن به کلی پر نماید و سر چاه های دو قنات 

دیگر را شفته ریزی و مسدود نماید.«
شرکت فلاحتی نیز در این باره پاسخ می دهد: » راجع به 
پر نمودن چاه های کهنه و شفته ریزی چاه های دایر 
قنوات که در مسیر خیابان جدید خواجه ربیع، واقع 
شده تصدیع می دهد شفته ریزی و پر نمودن چاه های 
مرقوم مانعی ندارد.« چند روز بعد نیز نماینده شهرداری 
به همراه نماینده شرکت سهامی فلاحتی خراسان از 
مسیر جاده و قنوات بازدید می کنند و این طور گزارش 
مــی دهــنــد: » چــهــار رشــتــه قــنــات دایـــر مــحــراب خــان، 
حسین آباد، شادکن، عشرت آباد با جاده جدید تلاقی 
می کند و دو میله چاه کهنه قدیمی از قنوات مذکور 
در کنار خیابان واقع است. چاه های کهنه باید به قطر 
یک متر با شفته و بقیه تا سطح زمین با گل کوبیده پر 
شود که آب باران  به مجرای آب رو تأثیر نکند. هرگاه 
بخواهند از روی پشته های قنوات نام برده جوب های 
کنار خیابان آب رد کنند، برای آب به قنوات نفوذ و 
موجب خرابی نشود، باید کف و دو طرف نهرها روی 
هر قنات به طول 10 متر شفته ریزی و ساختمان گردد. 
مجرای آب قنات عشرت آباد که سرباز است باید مانند 
نهرهای داخل شهر ساخته و روی آن پوشیده شود.«
 20خرداد ماه سال 1318 موضوع تازه ای مطرح می شود 
و آن مجراهای عبور آب در مسیر مورد نظر است: » به 
قراری که کارخانه آهک و آجرپزی نو گزارش می دهد، از 
وسط جاده خواجه ربیع چهار مجرای آب عبور می کند 
که مانع رفت و آمد اتوموبیل ها و گاری هاست و چون 
این مجراها برای آبیاری زمین های اطراف آن شرکت 
کنده شده، آموزش فرمایید مجراها را اصلاح و اساسی 

درست کنند که مانع رفت و آمد چرخ ها نشود.«

مشکلات آستان قدس با جاده خواجه ربیع  

11بهمن ماه ســـال 1318، نایب التولیه آستان قدس 
دوبـــاره نــامــه ای بــه شــهــرداری می نویسد و بــر لــزوم 
کید می کند.  تسطیح جــاده، خواجه ربیع به شهر تأ
گر در جاده  تلگراف استاندار خراسان به تهران می گوید ا
خواجه ربیع اقدامی نشود، هزینه های گذشته به کلی 
هدر می رود، و درخواست بودجه در سال 1319 برای 
آن می کند. در اردیبهشت سال 1319 اعتبار ساختمان 
جاده خواجه ربیع از 10هزار ریال به 20هزار ریال افزوده 

می شود.
11شــهــریــور مــاه ســــال 1319، نــامــه ای از نایب التولیه 

آستان قدس به شــهــرداری مشهد می رسد تا راجع 
به تسطیح جاده سمزقند تا کوره های سفال نکاتی 
کنون به هیچ وجه اقدامی راجع به اصلاح  را بگوید: » تا
جاده مزبور از طرف شهرداری به عمل نیامده و حمل 
مصالح برای ساختمان کاخ تولیت عظما میسر نیست.«

14خردادماه سال 1320 نامه از کارخانه آهک و آجرپزی 
به دایره ساختمان شهرداری خاطر نشان می کند؟؟؟: 
» وضعیت راه خواجه ربیع به کلی ما را از کار بازداشته. 
ــا دریــافــت  حــتــی یــک کــامــیــون هــم حــاضــر نیست ب
اضافه کرایه ذغال وارد نماید. چهارجوبه؟؟؟ مجرای 
چشمه سمزقند که در ید شرکت فلاحتی و اتصالا آب 
می برند به کلی عبور ومرور کامیون ها و سایر وسایط 
نقلیه را دچار اشکال نموده. متمنی است توجهی بدین 
راه نموده و شرکت مزبور را وادار نمایید که الااقل راهش 

را درست نمایند.«
در 19خــرداد ســال 1320، نایب التولیه آستان قدس از 
طول کشیدن جاده خواجه ربیع به شهرداری مشهد 
گلایه می کند: » با تذکرات همیشگی جاده خواجه ربیع 
که متجاوز از دو سال است کشیده شده، هنوز قابل عبور 
کامیون و اتومبیل نیست و بدین علت حمل آجرهای 
کوره سمزقند و تحویل زغال به کارخانجات کوره پزی 
آنجا بسیار دشوار است. آموزش دهید فورا جاده را 
اصلاح نمایند که حمل آجرها از کوره به آسانی صورت 
گیرد و نیز دستور دهید حاشیه جاده را نیز تعیین کنند 
که کارخانه آجرپزی بتواند اطراف محوطه کارخانه را 

دیوار بگذارد و نتیجه اقدام را اطلاع دهید.«
شهردار مشهد نیز در مرداد ماه پاسخ می دهد: » جاده 
ک تسطیح  خواجه ربیع به عرض 8هشت متر با خا
و شن ریزی گردید و فعلا برای عبور وسایل نقلیه از 
هرجهت حاضر گردیده و ضمنا حاشیه قطعی خیابان از 
طرف ایره؟؟؟ فنی شهرداری تعیین و به مالکین دستور 
داده شد که هر چند زودتر شروع به ساختمان نمایند.«

کج بودن خیابان خواجه ربیع  

ک مهندس شهرداری در 22خــرداد مــاه نامه ای  پلا
به شهردار می نویسد و از اتفاق تازه ای خبر می دهد. 
از آنجا که قرار بوده این خیابان امتداد خیابان پهلوی و 
در آن راستا باشد، او در گزارش خود آورده است: » موضوع 
میخ کوبی طرفین خیابان خواجه ربیع اشعار می دارد 
که خیابان پهلوی به خط مستقیم امتداد داده شده 
ولی به طوری که معلوم گردیده است خیابان نام برده از 
میدان مجسمه الی انتهای خیابان خواجه ربیع محل 
ساختمان آقای فروتن در حدود هشتاد سانتی متر از 
خط راست انحراف پیدا می نماید، چون یک قسمت از 
خیابان نام برده، از جلوی ساختمان آتش نشانی الی 
ساختمان آقای فروتن، ساخته شده است، لهذا به نظر 
این جانب بهتر آن است که خیابان از روی وضعیت 
فعلی امتداد پیدا نماید؛ زیرا که هشتاد سانتی متر 
انحراف خیابان به واسطه نصب مجسمه بارک به نظر 
نمودار نخواهد بود.« 25 خرداد سال 1320 شاهرخ نیری 
شهرداری به فرمانداری نامه ای می نویسد تا از وضعیت 
فعلی خیابان که کمی انحراف دارد دفاع کند: » انحراف 
خیابان خیلی ناچیز می باشد و با بودن مجسمه مبارک 
در وسط میدان به هیچ وجه انحراف مزبور محسوس 
ــازه فرمایند خیابان  نخواهد بــود . متمنی اســت اج
نام برده به همان وضعیت فعلی امتداد داده شود.« 
فرماندار مشهد نیز پاسخ می دهد: » در صورتی که 
انحراف مذکور غیرمحسوس باشد و مهندس شهرداری 
هم موافق باشد که خیابان خواجه ربیع به وضعیت 
فعلی امتداد یابد، فرمانداری هم با نظر شهرداری 
موافق است.« با همه این احوالات این جاده ساخته 
می شود و در نخستین نقشه بافت شهری مشهد 
می توان آن را دنبال کرد. در نقشه سال1325 خیابان 
خواجه ربیع چون تقریبا در امتداد خیابان پهلوی 
قرار گرفته تا چهارراه عشرت آباد به نام خیابان پهلوی 
نام گذاری شده است و پس از آن نام جاده خواجه ربیع 
دارد. در سمت راست چند کوچه و خیابان وجود دارد 
ع قرار دارند و  اما در سوی مقابل فقط باغات و مزار

خبری از بافت مسکونی نیست.

درباره یکی از خیابان  های نود ساله مشهد که از میدان مرکزی تا بیرون دروازه های شهر امتداد پیدا می کرد

»خواجه ربیع« که روزی بلندترین خیابان مشهد بود
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سیده نعیمه زینبی| در حوالی سال 1313خورشیدی که مشهد در میان نقشه اش جز چند خیابان 

ح شد؛ ایده ایجاد  )مانند خیابان ارگ و بالاخیابان و پایین خیابان( نداشت، ایده جدیدی مطر
یک خیابان جدید در ارض اقدس. رد پای این فکر تازه را می توان در میان اسناد و مطبوعات یافت. 
8 شهریور ماه سال 1313، روزنامه آزادی می نویسد: »ساختمان جدید خیابان پهلوی از طرف اداره 
بلدیه شروع و در نظر گرفته شده که در آینده این خیابان را به طرف خواجه ربیع امتداد دهند.« 
این شاید نخستین خبری باشد که از تولد یک خیابان تازه در شهر به سوی آرامگاه خواجه ربیع 
نوشته شده است؛ خیابانی که ساخت و آبادانی آن چندین سال طول می کشد. امروز به سراغ 
گار از سر  سرگذشت این خیابان و چگونگی شکل گیری اش در دهه بیست رفته ایم تا درباره روز

بیع بگوییم. گذشته معبر خواجه ر
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خواجه ربیع و اراضی اطرافش. سال 1280 خورشیدی

سند احداث خیابان خواجه ربیع

ج و باروی مشهد  در محدوده خواجه ربیع عملیات عمرانی در حدود اراضی خواجه ربیع- دهه50 قرن14 خورشیدینمایی از مقبره خواجه ربیع و زمین های اطرافشبر

چند سطری در ذکر روزگار شیخ »حافظ عُمَر ابَردهی«

آغاز سخنان بلند

گردان  حسن احمدی فرد| طریقت کُبروی به طور عمده توسط شا

گرچه به نظر  »علاالدوله سمنانی« به دشت توس آورده شد؛ ا
گردان او در حوزه عقاید مذهبی باورهای یکسانی  می رسد شا
وان  رجستانی« به جنگ پیر

َ
نداشته اند؛ چنان که »عــبــدا... غ

عقاید »شیخ خلیفه« رفت که در قالب »قیام سربداران« بر علیه 
حکمرانان مغولی و دست نشانده هایشان شوریده بودند. 

سطرهای بعدی در ذکر یکی از این عارفان آورده شده است.

روزگار شیخ »حافظ عُمَر اَبردهی«  

که احتمالا کامل ترین کتابی است که  در نفحات الانس جامی -
می توان عارفان دشت توس را در آن سراغ گرفت- داستانی آمده 
است که نشانه هایی از همین اختلاف عقاید در آن دیده می شود. 
این داستان در ذکر زندگی شیخ حافظ عُمَر اَبردهی نقل شده است 
و این شیخ  حافظ که آرامگاهش در روستای ابرده قرار دارد، به روایت 
جامی، تحت نظارت »مولانا رضی الدین علی مایانی« بزرگ شده و 
بالیده که البته در نفحات الانس، جز در همین ذکر زندگی شیخ حافظ، 
جایی دیگر از او نامی نیامده است. مزار ملاعلی هم در روستای 

مایان است که در این سال ها، بازسازی شده است.
جامی اشاره می کند که »وی خُرد بود که والد وی فوت شد؛ چون 
به سن تمیز رسید، خویشان، وی را به دکان دَرزی ای ])خیاطی([ 
ــیــامــوزد. در آن فــرصــت،  ــی([ ب ــاط ــی ــگـــری ])خ ــا دَرزیـ فــرســتــادنــد ت
کــه از مریدان  ــه ا... تعالی-  ــم مولانا رضی الدین علی مایانی -رح
بَرده رسیده و پرسیده است که 

َ
شیخ عبدا...غرجستانی بوده، به أ

فرزند عُمَر کجاست؟ گفته اند که وی پیش درزیان است. مولانا گفته 
هر که پیش درزیان باشد، در زیان باشد. او را بطلبید! طلبیده اند. 
مولانا وی را به توس برده و به حافظی صالح سپرده تا قرآن یادگیرد...«

ذکر نشانه های اختلاف در جمعیت عارفان  

جامی در ادامه به داستان دیگری هم اشاره می کند که نشانه های 
اختلاف مذهبی را می توان در آن پی گرفت. این داستان به ویژه از آن 
جهت اهمیت دارد که علاوه بر »مولانا رضی الدین علی مایانی« از دو 
عارف دیگر دشت توس هم در آن نام برده شده؛ عارفانی که در سرتاسر 
نفحات الانس و در منابع دیگر، اشاره  چندانی به آن ها نشده است؛ 
نخست »شیخ محمد خالد« که عارفی برجسته بوده است و مزارش 
در روستای »اِسجیل« قرار دارد و دیگری »عبدالرحمن گهواره گر« که 
مزار او )و بلغورخانه  خانقاهش( در حاشیه روستای »نوزاد« گلمکان، 

جزو معدود بناهای بازمانده از عارفان دشت توس است.

سخنان بلند و بَلیّت وبا  

جامی در این داستان، از زبان شیخ حافظ ابردهی می نویسد: 
کثر خلق  »وقتی در ایــن ولایــت وبایی عظیم افتاد، چنان که ا
وزی خدمت ])واژه ای از سر  گشتند. ر از حیات خــود مأیوس 
احــتــرام، معادل حضرت([ مولانا رضی الدین علی مایانی از ده 
مایان، به ابــرده تشریف آورد و در بیرون ده، نزول فرمود و مرا 
که همراه من بیایی و در سر  گفت امــر چنین اســت  طلبید و 
قبر »شیخ  محمد خالد« -رحمه ا...  تعالی- در قریه اسجیل قرآن 
ختم کنی، شاید که خدای تعالی این بَلیّت را دفع کند. اِمتثال 
نمودم؛ اما به واسطه آنکه در آن فرصت، خواجه »عبدالرحمان 
گهواره گر« -قدس سره- که از محبوبان و مجذوبان حضرت حق 
بود -جل ذکره- در قریه اسجیل بر سر سنگی که بر درِ تربت شیخ 
محمد خالد است می نشست و سخنان بلند می گفت و خدمت 
ع بود، من متفکر شدم که مبادا امری واقع  مولانا در غایت تَشرّ
که مــردم بلیت وبا را بازطلبند. چون به نزدیک اسجیل  شود 
رسیدم، شخصی بیرون آمد. وی را از احوال خواجه پرسیدم، 
گاه گفت که »قوچی می آید  گفت: حالی بر سنگ نشسته بود، نا
که من حریف کله وی نیستم.« از آنجا برخاست و در آن نزدیکی 
خراسی ])آسیایی که به وسیله خر می گردد([ بود به آنجا درآمد 
/ جای تنگ و تاریک([ پنهان شد. چون به ده  کی ])غار و در مُغا
رسیدیم و در سر زیارت فروآمدیم و مردم ده جمع شدند، خبر 
کم ولایت ])منظور، همین منطقه  رسید که »امیر علی بیک« که حا
توس است([ بود، به زیارت خواجه می آید. مردم ده با مولانا گفتند 
گر علی بیک  که خواجه به سبب شما به این خراس درآمده است. ا
بیاید و خواجه را نبیند، جای آن دارد که بر ما غضب کند. خدمت 
مولانا متوجه خراس شد. چون به خراس درآمد، فرمود که »مهمان 
کی  را چنین دارند؟!« چون خواجه آواز مولانا را شنید از آن مغا
بیرون آمد و یکدیگر را کنار گرفتند ])بغل کردند([... شخصی مرا 
گفت که امیرعلی بیک بر در ایستاده و انتظار می کشد. من مولانا 
را تنبیه ])یادآوری([ کردم. مولانا فرمود که امیرعلی بیک منتظر 
شماست. خواجه بیرون رفت و امیر علی بیک خواجه را دریافت. 
خواجه گفت: »مغولک! برو که مهمان عزیز دارم.« علی بیک روان 
شد و خواجه از عقب وی نعره می زد که »هی مغولک بدو!« وی 

می دوید تا از نظر خواجه غایب شد.
بعد از آن خواجه و مولانا به زیارت درآمدند و من از بیم آنکه 
که »من قرآن  گرفتم  مبادا خواجه سخنی بلند بگوید، با مولانا 
به یک شبانروز ختم می توانم کرد.« مولانا فرمود که »امر به سه 
شبانروز است« من ختم قرآن آغاز کردم. در اثنای تلاوت، خواجه 
آغاز سخنان بلند کرد. مولانا بانگ بر وی زد. دیگر تا آخر صحبت 
([، خواجه از آن سخنان، هیچ نگفت. چون ختم تمام  ])دیدار
غ شدند، یکدیگر را وداع کردند. حق -سبحانه  شد و از دعا فار
کرد.«  و تعالی- آن بَلیّت را به محض رأفت و رحمت خود دفع 
به نظر می رسد آنچه در این قصه از آن به عنوان »سخنان بلند« 
یاد شده است، از جنس همان اختلاف عقاید، میان دو فرقه 
مهم مذهبی باشد که هر دو در آن روزگار، طرف دارانی در دشت 

توس داشته اند.
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